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در فاصله یکی، دو ماه  مانده به 
انقلاب هیجان وارد روزنامه ها شده 
بود؛ چراکه مردم خودشان خبرنگار–

شهروند شده بودند؛ مثلا از کیوسکی، 
خانه ای، مغازه ای به سختی به روزنامه 

زنگ می زدند و خبر می دادند که 
فلان جا تظاهرات یا تجمع است.

شهرستان ها هم خیلی فعال بودند. 
آنچه مهم بود، اطلاع رسانی مردم 

به روزنامه ها بود که نقشی جدی در 
انعکاس اخبار و رویدادها داشت

 در این لحظه، اگر بخواهیم مقایسه 
کنیم، تعداد روزنامه ها و مجله ها 
اصلا با آن دوران قابل مقایسه 
نیست. تعداد کسانی که درگیر 

حرفه روزنامه نگاری هستند و تعداد 
مراکز آموزش روزنامه نگاری را اصلا 
نمی توان با آن دوران مقایسه کرد؛ 

اما متأسفم هم اکنون، در همین 
دقیقه کنونی، تعداد روزنامه هایی که 
خریده می شود، بسیار کمتر از اوایل 

انقلاب است

 شــما پیوند خاصی با روزنامه نــگاری دارید؛  �
کرده اند  روزنامه نگاری  المیرا،  و  دخترانتان، سارا 
و همســرتان  نیز دانش آموخته روزنامه نگاری در 
دانشــکده علوم ارتباطات اجتماعی بوده است؛ 

اما خودتان روزنامه نگاری نخوانده اید! 
انتخاب هــا در عصر و روزگار من عموما اتفاقی یا 
ناخواســته بود. در واقع شرایط ما را در موقعیت ها 
قــرار می داد و چنیــن بود که ناچار شــدم خواندن  
روزنامه نگاری را رها کنم. به این باور رســیده بودم 
کــه هر آنچه از تکنیک ها بوده، می دانم و نکته ها را 

در عمل آموخته ام. 
همسرم همان دورانی که من سنندج بودم، برای 
تهیه گزارش کارآمــوزی آمده بود. به او گفته بودند 
یا با سرپرست کیهان بگیر یا فریدون صدیقی. وقتی 
وارد شــد، تا دیدمش، با خودم گفتم باید همسر من 
شــود که این اتفاق افتــاد و هنوز هــم در کنار هم 
هســتیم. او مال یکی از دوران های طلایی دانشکده 
علوم ارتباطات بود. با کســانی مانند یوسف اباذری، 
اکبر قاضی زاده و... هــم دوره بود. همه خوانده ها و 
فیلم دیدن های مفصل و نقدنویسی در سینما، من را 
به آنجا رســاند که از ادامه تحصیل صرف نظر کنم. 
من با تمام گرفتاری ها، داماد ســرخانه بودن و اینکه 
بتوانــم نقطه کانونــی برای خودم پیــدا کنم، دیگر 
ضرورتی ندیدم و مجالی نیافتم که روزنامه نگاری را 
در دانشگاه دنبال کنم. اکنون ۴۶ سال است پیوسته 
روزنامه نگاری می کنم. سال ها در شورای سردبیری 
کیهان، سردبیری روزنامه انتخاب و روزنامه هم وطن 

سلام و هفته نامه حوادث بوده ام و... . 
  اما همســرتان کار روزنامه نگاری نکرد. شما  �

نگذاشتید؟ 
نه، اصلا؛ پدرخانم من معتقــد بود روزنامه نگار 
یا ســر کار است یا ســر دار. قرار شــد یکی از ما سر 
دار برود؛ یعنی روزنامه نگاری کند و دیگری ســر کار 
کــه خانمم به عنــوان کارشــناس روابط عمومی به 

آموزش و پرورش رفت و آنجا ماند. 
  شما در کدام بخش کیهان می نوشتید؟  �

ابتــدا تحریریه شهرســتان ها بود. گــزارش هم 
می دادم بــه روزنامه و مســئولیت صفحه جوانان 
را که داســتان ها و شــعرهای آنها منتشر می شد، بر 
عهده داشــتم. مثلا اولین داســتان عباس معروفی 
را آنجا منتشــر کــردم. هنگامی کــه هفته نامه آینه 
درمی آمد، «معروفی» در جوار مــن روزنامه نگاری 
را یــاد گرفت و بعدتــر رفت و ماهنامــه گردون را 
منتشر کرد. آشنایی با فیلم، درام و داستان، شناخت 
چندبعدی برای نوشــتن گــزارش به مــن می داد. 
می دانید که خاســتگاه روزنامه نویسی، درام نویسی 
است. وقتی درام را می شناسید، توانایی نوشتن درام 
را در مدیاهای مختلف دارید، در سرنوشت حرفه ای 
تأثیر می گذارد. من همیشــه به دانشــجوها توصیه 
می کنم حتما داســتان بخوانند، حتمــا تئاتر بروند و 

فیلم ببینند. 
 شــما برای تهیه گزارش به خیابان می رفتید؛  �

مثلا موقــع تظاهرات؟ کدام اتفاق مهم را شــما 
گزارش کرده اید؟ 

گزارش هایــی میدانــی از رویدادهــای مختلف 
انقــلاب تهیه کــرده ام؛ ازجمله 
خونیــن  روز  آن  یــادم هســت 
میــدان ژالــه، مــن  بــه عنوان 
گزارشگر کیهان در آنجا بودم، یا 
زمان بازگشــت امام در فرودگاه 
مهرآبــاد. به یادم دارم در میدان 
ژاله در حــال گریز و فرار بودیم، 
مــن و عباس مالکــی (عکاس) 
کــه هرکــدام ســویی رفتیــم. 
مــن دنبــال مجروحــان بودم. 
یادم هســت وقتی بــه روزنامه 
نحوه  تحریریه  وســط  بازگشتم، 
رســیدگی  و  فراری ها  پیداکردن 

به مجروحان را تعریف می کــردم؛ من خودم غش 
کردم، چون راوی تیراندازی و خون چکانی جوانانی 

بودم که در میدان نشسته بودند.  
 با آب وتاب تعریف کردید؟  �

آنها با اینکه صحنه را ندیده بودند، در تصویر سازی 
که من انجــام داده بــودم و بــا دراماتیزه کردن آن 

حوادث، احساساتشان جریحه دار شد. 
  چند نفر در میدان ژاله شهید شدند؟  �

فکر کنم تعداد شــهدا مبالغه آمیز شد. راستش 
من خودم چند نفر را  بیشــتر ندیدم؛ اما بعد شنیدم 
آقای قطب زاده گفته اند چهــار هزار نفر! فکر نکنم 
این طور باشــد. من این تعداد کشته ندیده بودم. به 

نظر من، تعداد شهدا کمتر از صد نفر بود. 
 مأموران می دانستند شــما خبرنگار هستید؟  �

جلویتان را نگرفتند؟ 
مــا هرجا می خواســتیم با جیــپ آرم دار کیهان 
می توانســتیم برویم. هرجا می رفتیم، راه به رویمان 
باز بود. کیهان به اعتبار خلق وخو و به اعتبار آدم های 
متفــاوت و سرشناســی کــه در آن کار می کردنــد، 
خــاص بود. فکر کنید گلســرخی در کیهــان بود، یا 
سرمقاله نویســان درجه یکی مانند حاج سیدجوادی 
در آنجا حضور داشــتند. به نظر من، کیهان روزنامه 
مترقی و پیشرویی بود؛ شاید یک دلیلش این بود که 
صاحب مؤسســه کیهان -دکتر مصباح زاده- اولین 
دانشــکده روزنامه نگاری را در ایران تأســیس کرد و 
پس از آن دانش آموخته هایش در کیهان مشــغول 

به کار شده اند. 
  مگر کیهان مستقل بود؟  �

بله؛ مؤسسه کیهان کارآمد، سودده و درعین حال 
در کوشــش برای افزایش ظرفیت هــای خود بود. 
مؤسســه کیهان چندین نشــریه داشــت؛ از زن روز 
گرفتــه تــا کیهان ورزشــی، کیهان بچه هــا و کیهان 
انگلیسی. درواقع می خواهم بگویم کیهان به اعتبار 
تیراژ و موفقیتی که داشــت، از استقلال کامل مالی 

برخوردار بود.  دکتر مصباح زاده ســناتور بود، کیهان 
را راه اندازی کرده بود. 

کیهان حجــم عظیمی آگهی روزانه داشــت که 
فقط می تــوان آن را بــا آگهی های همشــهری در 
دوران اوج مقایسه کرد. کیهان در قطع بزرگ در ۸۴ 
صفحه، ۷۲ صفحه یا ۶۴ صفحه ۱۰ســتونی منتشر 
می شد. کیهان موفق بود و صفحات آگهی پرشمار و 
بی شمار آن، تا مدت ها پس از انقلاب ادامه داشت. 

 دورانی که شــما در کیهان بودید، چه کسانی  �
سردبیر روزنامه بودند؟ 

امیر طاهــری و قبل از آن دکتر مهدی سمســار 
سردبیر بودند. توصیه می کنم حتما ویژه نامه بخارای 
علی دهباشی را درباره دکتر سمسار مطالعه کنید تا 
با یکی از پدیده های ژورنالیســت ایران آشــنا شوید. 
حتــی وقتی مجبــور شــد از کیهان بــرود، روزنامه 
رســتاخیز را درآورد؛ با تیمــی درجه یک که با وجود 
تعلق بــه حزب، کامــلا حرفــه ای و منحصربه فرد 
بودند. حتی روزنامه «شرق» در دوره محمد قوچانی 
همان پلان ها، ســتون ها و پاساژها را وام گرفته بود. 
صفحات هنری مجزا داشــت؛ مثلا آیدین آغداشلو، 

مسئول صفحه  تجسمی آن بود. 
 مــن خوانده ام که در دورانــی حتی مأموران  �

ساواک نیز در تحریریه ها حضور داشتند. 
آن رویــداد مال زمانــی بود که ســرهنگ ها به 
روزنامه آمدند که منجر به اعتصاب شــد و تعطیلی 
روزنامه ها را به دنبال داشــت. بعد از آن، روزنامه ها 
تا دو مــاه در اعتصاب بودنــد؛ از ۱۵ آبان ۵۷ تا ۲۶ 
دی ماه. در این مدت که روزنامه ها در محاق تعطیلی 
بودند، خاطرم هســت تعــدادی از بچه های بخش 
تحریریه شهرستان ها، به دفتر نیازمندی های روزنامه 
می رفتند و خبر رویدادهای شهرستان ها را در اختیار 
سندیکای نویســندگان و خبرنگاران مطبوعات قرار 
می دادند که بــه صورت بولتــن چندصفحه ای در 

مقدورات آن روزگار منتشر می شد. 
 در دورانی که در اعتصاب بودید، مردم چطور  �

در جریان اخبار قرار می گرفتند؟ 
آن موقع دیوارنوشــت ها خیلی زیــاد بود. روی 
دیوار اخبار بی بی سی و... را می چسباندند یا پیام های 

امام  به نحوی بر در و دیوارها قرار می گرفت. 
 کمــی از دوران پیش از انقلاب و فشــارهای  �

واردآمده به روزنامه بگویید.  
من دقیقا یادم هســت از ســال های ۵۲-۵۳ به 
بعد، گروه های مختلفی درگیر مبارزه های مسلحانه 
بودند که از آنها به عنوان خــراب کار در روزنامه نام 
برده می شد؛ مثلا کشته شدن دو خراب کار در خیابان. 
تیتــر همین خبر در صفحه اول جایی قرار می گرفت 
که دیده شــود؛ چون نمی توانستند تیتر بزرگ بزنند. 
به آنها می گفتند مثلا آنجای صفحه کار نکنید، قبول 
می کردند. آن موقع حروف چینی ســربی بود؛ موقع 
صفحه آرایی بــالا و پایین همان 
تیترها را کمی خالی می گذاشتند 
که سفید چاپ شود و این طوری 
تیتر داد می زد کــه من را ببینید. 
تیتر خــودش را نشــان می داد. 
بعد آنها می فهمیدند؛ می گفتند 
فاصله ستون را نباید تغییر دهید. 
سردبیران هم در مقابل می آمدند 
می کردند  انتخــاب  را  حروفــی 
کــه تیتر مدنظر به چشــم بیاید. 
ســردبیری  دوره  در  به هرحــال 
دکتر سمسار یا عضویت رحمان 
هاتفی در شورای سردبیری، آنها 
با سانســور و ممیزی و مقررات عجیب و غریب بازی 
می کردند تا بتوانند از آن بگریزند. این تیزهوشی ها از 

همان دوران محرمعلی خان بوده است. 
 می گویند بیشتر تیترهای کیهان دوران انقلاب  �

را رحمان هاتفی می زده، همین طور اســت؟ مثلا 
تیتر سلام نظامی همافرها. 

 بلــه؛ می توانم بگویــم تعییــن تیترهای اصلی 
روزنامه با نگاه و نظر او بود. 

می کردنــد  � حــس  زمــان  آن  در  مــردم    
می شود،  منعکس  روزنامه ها  در  خواسته هایشان 

به ویژه روزهای منتهی به انقلاب؟ 
یادمــان باشــد در آن دوران فقط ســه روزنامه 
کیهان، اطلاعات و آیندگان منتشــر می شــد و منبع 
موثقی وجود نداشــت. شــنیدن اخبار بی بی ســی، 

را  اطلاعاتــی  از  و... مجموعــه ای  دیوارنوشــته ها 
می ساخت که به دست مردم می رسید. به این ترتیب 
می توانــم ادعا کنــم از آنجا کــه روزنامه ها نقش 
همراه و همدل با مردم را در پیروزی انقلاب داشتند، 
با اقبال عمومی روبــه رو بودند. چنان که به محض 
انتشــار، روزنامه ها نایاب می شــدند و کیوسک ها با 

صف انتظار مخاطبان روبه رو بودند. 
 پس روزنامه ها در شکل گیری پیروزی انقلاب  �

نقش داشتند. 
گاه می شد اینجا یا آنجا جرقه ای از درون مطالب 
بیــرون بزند؛ در خلال گزارش، خبر یا یادداشــتی که 
گویــای رگه هایی از نارضایتی مردم بود. این رویه در 
سال ۵۶ رنگ وبوی تازه ای گرفت تا به سال ۵۷ رسید 
و در این ســال، پیوست روزنامه ها به مطالبات مردم  
جدی تر شــد؛ تا آنجا که روزنامــه به مهم ترین منبع 
موثق برای دســتیابی به چگونگی و چرایی خیزش 

انقلابی مردم تبدیل شد.  
 حتما حال وهوای روزنامه بین ۱۲ تا ۲۲ بهمن   �

پر از هیجان و اتفاق بود. 
در ایــن فاصلــه و یکی، دو ماه پیــش از آن هم 
هیجــان وارد روزنامه ها شــده بــود؛ چراکه مردم 
خودشــان خبرنگار–شــهروند شــده بودند؛ مثلا از 
کیوســکی، خانه ای، مغازه ای به سختی به روزنامه 
زنگ می زدنــد و خبر می دادند که فلان جا تظاهرات 
یا تجمع اســت و خبرنگار پس از گرفتن تأیید، برای 
تهیه گــزارش  می رفــت. شهرســتان ها هم خیلی 
فعــال بودند. در واقع این گونه نبــود که خبرنگارها 
در گوشه گوشه شهر حضور داشته باشند؛ چون اولا 
آن تعداد خبرنگار وجود نداشت، ثانیا پوشش پهنه 
بزرگــی مانند تهران، تبریز، اصفهان و... ممکن نبود. 
آنچه مهم بود، اطلاع رســانی مردم بــه روزنامه ها 
بود که نقشــی جدی در انعکاس اخبار و رویدادها 

داشت. 
 یادتان می آید تیترتــان در روز ۲۲ بهمن که  �

انقلاب پیروز شد، چی بود؟ 
 ۲۲ بهمن روزنامه در چندین چاپ منتشــر شــد؛ 
چراکه از رویدادها گــزارش لحظه به لحظه می داد. 
«جنــگ تانک ها بــا مــردم مســلح در خیابان ها»، 
بــا روتیتــر «نبرد تهــران صدها کشــته و هــزاران 

مجروح داشــت»، یا تیتر «ارتش انقلاب شــهرها را 
آزاد کرد». 

 به عنوان خبرنــگار، در پیــروزی انقلاب چه  �
حس و حالی در تحریریه داشتید؟ 

خوشحالی و شعف پیروزی.  
 روزنامه ها بعد از انقلاب دســتخوش تغییر و  �

تحولاتی جدی شدند؟ 
بلــه! قطعا؛ خیلــی زود سرپرســت جدید آمد، 
سوژه ها تغییر کرد، ساختار نوشتن مطالب تغییر کرد. 
بیشتر غلبه محتوا بر تکنیک رخ داد. خاطرم هست 
آن روزها بــرای جوانانی که پا به روزنامه گذاشــته 
و در جایــگاه ســردبیری می نشســتند، باید توضیح 
می دادیم تیتر چیســت، گزارش کدام است؛ مثلا تیتر 
باید ضرباهنگ داشــته باشــد، کوتاه باشد، روی پای 
خودش بایستد و... . یادم می آید من و مهدی فرقانی 
و محمد دهقانی، به عنوان عضو شــورای سردبیری، 
ظهرها در دفتر حاج آقا مهدیان –سرپرســت کیهان 
در آن موقــع– جمع می شــدیم. بارهــا پیش آمده 
بود دربــاره تیترها  به مرحوم هاشمی رفســنجانی 
–سرپرســت وزارت کشــور– توضیــح تلفنی بدهم 
کــه چرا تیتر مطلب یا عنوان مطلب کوتاه اســت و 
نباید عبارت باشــد. ایشان مکثی می کرد و به گمانم 
با بی میلــی حرف های من را می پذیرفــت؛ البته بار 
آخر دیگر حاضر نشــدند با من صحبت کنند. از این 

خاطرات زیاد است. 
 یادتان هســت در روزهــای متلاطمی مانند  �

فاجعه هفتم تیر یا هشــتم شهریور چطور گزارش 
و خبر تهیه می شد؟ 

بله؛ عکاس و گزارشگر به محل حادثه می رفتند. 
حتمــا با مردم مصاحبه حضــوری می کردند. حتما 
گزارش میدانی از فاجعه داشــتیم. در آن روزها فضا  
متأثرکننده بود. التهاب هــا، نگرانی ها، ترس و وهم 
مســتولی بود. همین جا تأکید می کنم خبرنگاران از 
دل و جان در صحنه ها حضور پیدا می کردند. فضای 
اجتماعی و روحیه انقلابی در جامعه به گونه ای بود 
که خبرنگاران همــراه و همپای تحــولات همه جا 

حضور داشتند. 
 مدیریت انتشار اخبار جنگ چگونه بود؟  �

در طــول جنگ، نهادهــای تصمیم گیــر برای 

اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعات تشکیل شد؛ مثلا 
مرحوم بورقانی یکی از آنها بود؛ تا اطلاع رسانی و 
مهندســی افکار عمومی انجام دهد. گزارش هایی 
کــه آقــای هاشمی رفســنجانی در نمــاز جمعه 
می داد، خیلی از مواقــع متفاوت با اطلاعاتی بود 
که مــا از مناطق جنگــی به دســت می آوردیم؛ 
اما ایشــان خطیــب بلیغی بود، طــوری صحبت 
می کرد که ما هم سخنانشــان را بــاور می کردیم؛ 
به طوری که عملیات شکســت خورده را به گونه ای 
روایت می کرد کــه حاوی پیروزی بــود. این البته 
یکی از خصوصیات ایشان بود برای روحیه بخشی 
به جامعه ای که اغلب با آژیر، بمباران و موشــک 

درگیر بود. 
 بــه نظر می رســد همه چیز بــدون  دغدغه و  �

سانسور پیش می رفت؟ 
در کیهان تصفیه شده آن روزها اغلب خبرنگاران 
جــوان درگیر عواطف و احساســات بودنــد و کمتر 
تحلیلی به پدیده ها نگاه می کردند. یادداشت نویسان 
و سرمقاله نویســانی نظیــر شــمس الواعظین، رضا 
تهرانی، عطریانفر که سیاســی بودند، تحلیل رویداد 
می کردنــد و در  کیهــان حضــور داشــتند. مــن و 
هم نســل های من و آنها که رفتند سیاســی نبودیم. 
تحلیل سیاســی نمی نوشــتیم. اهداف ویژه ای برای 
روزنامه تعریف شده بود. انقلاب تکانه های جدی به 
اجتماع وارد کرده بود، بعد از آن هم جنگ و ترورها 
و... دیگر فرصت نمی داد به ســاختار ژورنالیســتی 
توجه شــود. روزنامه تعداد زیــادی از حرفه ای ها را 
از دست داده بود؛ البته جمعی از آنان سراغ انتشار 
نشریات تخصصی رفتند و وارد حوزه هایی شدند که 
دردسر نداشــته باشد و مدام در معرض پاسخ گویی 
به اتهاماتی نظیر چپ، ســلطنت طلب و... نباشــند. 
تعــدادی از این نشــریات تبدیل بــه دپارتمان های 
ژورنالیســیتی شــدند؛ مثلا ماهنامــه فیلم، صنعت 
حمل و نقــل و ماهنامــه کیــف و کفش، یــا چندین 
هفته نامه در حوزه خانه و خانواده  و... شکل گرفت 
و منتشــر شد. ماهنامه فیلم قریب ۱۰ سال که امتیاز 
نداشت و شماره به شماره امتیاز می گرفت؛ به  اندازه 
یک دانشکده ســینمایی تأثیرگذار بود، ده ها و ده ها 
منتقــد و کارگردان و... کار ورود به ســینما را از این 

مجله شروع کردند. 
 آن طور که می گویند آزادی بیان در آن دوران   �

در دسترس تر بود. 
یــک دوره کوتــاه  اوایل انقلاب؛ هنــوز  انقلاب 
دستخوش التهاب بود. سیستم در حال جابه جایی 
بــود و هیچ چیز ســر جایش نبــود. ده ها مجله و 
روزنامه منتشــر می شــد. به تدریــج انقلابیون هر 
آنچه نمی پســندیدند یــا فکر می کردند درســت 
نیســت، تغییر می دادند. دوره ای بود که پنج نفر از 
همکاران من که سال ها در کنار هم کار می کردیم، 

به اتهام گرایش چپ سیاســی 
زندانی شــده بودنــد. خود من 
که هر روز به ســرکار می آمدم، 
با ایــن دلهره درگیر بودم که آیا 
دستگیر می شــوم؟ آیا شب به 
خانــه بر می گردم؟ اصلا فضای 
آرامی نبود، فضای ملتهبی بود. 
هر گروه جدیدی برای مدیریت 
کیهــان وارد روزنامه می شــد، 
اول می خواســت طاغوتی هــا 
را بیــرون کند، بعــد می دیدند 
طاغوتی نمانده است. بعد تازه 
تیتــر و روتیتر و  می خواســتند 

ســوتیتر و تفاوت هایش را یــاد بگیرند. بعد تفاوت 
خبــر با گزارش را یــاد بگیرند. بعد بــه این نتیجه 
می رســیدند که اینها که باقــی مانده اند -خودم و 
آقای فرقانی و دوســتان دیگر- به جایی وابســته 
نیستند. بعد تازه به این نتیجه می رسیدند که قابل 
اعتمادیم. تــا اعتماد برقرار می شــد، باز یک گروه 
جدید مســتقر می شــد و همین روند دوباره تکرار 
می شــد. معلوم اســت که کارکردن در آن دوران 
آســان نبود؛ هر بار کســی با خلق وخویی متفاوت 
وارد می شد یکی از آنها خندان بود، یکی بداخلاق؛

 خلاصه روزگاری بود. 
 شما گزارشــگر ورود امام به مهرآباد  بودید؛  �

لحظه ای مهم در تاریخ ایران. 
مــن و صداقتیان و پرتویی روانه مهرآباد شــدیم 

تــا گــزارش ورود هواپیمای امــام را تهیه و مخابره 
کنیم. مرحوم حســین پرتویی، عکاســی بود که آن 
عکس معروف آمدن امام از پله ها و دیدار همافرها 
را گرفتنــد؛ دو عکس مهم و پرمخاطــره. البته بعد 
از انتشــار عکس همافران خــودش را یک روز قایم 
کرد که دســتگیر نشــود. در فرودگاه ســالنی برای 
خبرنگارهــا و دیدار امام بــا نماینده های هر گروه و 
جناح آماده شــده بود. انتظار ایــن بود که امام بعد 
از پیاده شــدن بیایند و از ایــن نماینده ها که هرکدام 
پلاکارد گروه خود را در دســت داشتند، سان ببینند؛ 
البتــه تــرس و اضطراب پیــدا و پنهــان در فضای 
عمومــی فرودگاه دیده می شــد. همافــران در باند 
بودند، واهمه در فضا بود که هواپیما شــاید ســالم 
ننشیند، شاید ســرنگونش کنند. منتها شور انتظار بر 
این ترس غلبه می کرد. در ســالن بالا برای اولین بار 
ســرود خمینی  ای امام خوانده شــد؛ اما وقتی امام 
آمــد، آنچنــان جمعیت هجوم آورد کــه همه چیز 
به هم خــورد. ما فقط فرصت کردیــم خیلی کوتاه 
گزارش دهیم که امام وارد ایران شــد. با تیتر «اولین 
پیام امــام در وطن» در روزنامه کیهان چاپ شــد و 
زیرتیتری که از قول امــام آمده بود: «فقط قدم اول 
پیروزی را برداشتیم». بعد امام را سوار بلیزر کردند، 
بیــرون موج بی پایان جمیعت بــود. من تا حدودی 
با جمعیت رفتم؛ امــا دیگر همه چیز به هم ریخت، 
آدم ها لای دست و پا ماندند. دریایی از جمعیت بود. 
آنها به ســمت بهشت زهرا می رفتند و من به سمت 
کیهــان. امام آنجا همان ســخنرانی معروف را کرد 
که آقای فرقانی گزارشــگر آن بود و آن تیتر معروف 
«من به پشتوانه این ملت توی دهن دولت می زنم» 
انتخاب شــد؛ درحالی که بختیار نخست وزیر بود. در 
آن روز پنج بار کیهان تجدیدچاپ شــد؛ شــاید بیش 
از یک میلیون و صد هزار نســخه آن روز منتشر شد؛ 
اتفاقی بی ســابقه در تیراژ روزنامه کــه هنوز تکرار 

نشده است. 
 هرســال که آن صحنه هــا از تلویزیون پخش  �

می شود، چه حسی به شما می دهد؟ 
اوایــل کــه در فیلم ها و تظاهــرات دنبال خودم 
می گشــتم؛ بعد اینکــه آدم ها چقدر تغییر شــکل 
داده انــد؛ مثلا قیافه آقــای ناطق نوری چقدر عوض 
شده اســت، چرا بعضی ها این قدر دور شده اند، چرا 
بعضی هــا این قدر نزدیک؛ مثــلا کاراکتری که من از 
آقای قطب زاده دیده بــودم با کاراکتر زمان آمدنش 
بــا امام متفاوت بــود. خیلی مواقع می شــد که در 
کیهان مشــغول کار و نوشــتن بودیم، سرمان را بالا 
می کردیم می دیدیم مثلا آقای خلخالی آنجاســت، 
یا مثلا پســر آیت االله منتظری کــه از مبارزان جبهه 
جهانــی انقلابیون بود، بــا همراهانــی از  فیلیپین، 
اندونزی و...، یا شــهید بهشــتی که دیــدار و گفتار 
متفاوتــی در کیهــان داشــت. وقتــی آن تصاویر را 
می بینم، هزار و صد پرســش شــاید هم بیشتر برایم

 مطرح می شود.  
�  اگر قرار باشد روزنامه نگاری الان و آن موقع را 

مقایسه کنید، به چه نکته ای اشاره می کنید؟ 
انقــلاب دســتخوش  از  روزنامه نــگاری بعــد 
تکانه هــای مختلفی شــد؛ ازجمله در ســال ۸۸ 
که نســل ســوم روزنامه نگاران 
آمدند که با تکنیک و ابزار آشــنا 
شــدند و انصافا پدیده هایی هم 
در بینشــان هســت و به تدریج 
جوان ترهایــی آمدنــد که قطعا 
از نظر ژورنالیســتی پیشــرفته تر 
و متفاوت تر بــا نحوه نگارش و 
فعالیت زمان ما هســتند؛ البته 
هنــوز هــم روزنامه هایی داریم 
که پرداخت و ســاخت حداقلی 
و متأسفانه کمترحرفه ای دارند. 
در ایــن لحظــه، اگــر بخواهیم 
روزنامه ها  تعداد  کنیم،  مقایسه 
و مجله ها اصلا با آن دوران قابل مقایســه نیست. 
تعداد کســانی کــه درگیــر حرفــه روزنامه نگاری 
هســتند و تعــداد مراکــز آمــوزش روزنامه نگاری 
را اصــلا نمی توان بــا آن دوران مقایســه کرد؛ اما 
متأســفم هم اکنون، در همین دقیقه کنونی، تعداد 
روزنامه هایــی که خریده می شــود، بســیار کمتر از 
اوایل انقلاب اســت؛ در حالی که آن موقع فقط سه 
روزنامــه بود، مردم مدت ها در صف می ایســتادند 
تــا روزنامه بخرنــد. الان وضعیت خریــد روزنامه 
فاجعه اســت. هر لحظه دغدغه ما این اســت که 
روزنامه ای بســته شــود. مردم اخبار خبرگزاری ها 
را هم نمی خوانند و صداوســیما تماشــا نمی کنند 
و نمی شــنوند. تیــراژ بــه حداقل رســیده اســت؛ 
درحالی کــه مــا روزنامه نگاران برجســته، صاحب 
فکر و اندیشــه و خلاق بســیار داریم. در این مدت 
شــاهد تعطیلی مجلات گوناگونی بوده ایم؛ چراکه 
مجموعه ای بی پایان و پرشمار از نهادهای مختلف 
درگیر تحلیل و تفســیر خود از امنیت و منافع ملی 
هستند و آن را به رســانه های دولتی و شبه دولتی 
دیکتــه می کننــد. تک و توک کورســویی مجلات و 
روزنامه هــای واقعا مســتقل وجــود دارد؛ اما این 
شیوه سبب شده مشروعیت از رسانه ها گرفته شود. 
متأسفانه این رویکرد و این شــیوه اعتماد مردم به 
رسانه کمتر و کمتر شــده است. در نتیجه خواسته 
یا ناخواســته مخاطب به ســمت فضای مجازی و 
ماهواره ها سوق داده شده  اســت. متوجه نیستیم 
با گرفتن مرجعیت از رســانه، تربیــون را از مراجع 
کلان مدیریــت جامعه می گیریم؛ شــاید به همین 
دلیل است که وزیر ارتباطات، وزیر امور خارجه و... 
توییت می کنند؛ چون لابد پیام به مخاطب فراوان، 
بــدون دســتکاری و ســریع و بی واســطه و بدون 
جهت دهی می رســد. نتیجه اینکه حتی خلاق ترین 
روزنامه نگاران ما خنثی و تبدیل به یک کارمند برای 

معیشت حداقلی شده اند. 

گفت وگو با فریدون صدیقی درباره روزهای انقلاب در تحریریه کیهان

تصاویر آن سال ها و هزاروصد پرسش

با «فریدون صدیقی»، یکی از استادان روزنامه نگاری ایران، 
یکی از کســانی که تحریریه کیهــان را قبل و بعد از انقلاب 
تجربه کرده است، به گفت وگو نشســته ایم. آن زمان هم 
مثل حالا برای روزنامه نگارشدن نیاز بود از هفت خان گذر 
کرد. فریدون صدیقی، داستان نویس برگزیده مجله تماشا، 
برنده سال های بعد جایزه فروغ در روزنامه نگاری شــد. در اولین گزارش خود ۳۰۰ تومان حق التحریر دریافت 
کرد و مدت ها در مجله زن روز به ســردبیری مجید دوامی، هشــت صفحه رویدادهای خاص شهرستان ها را با 
عنوان الوتهران درآورد. توانایی او در نوشــتن و نگاه ویژه اش به سوژه ها، سبب شد ۲۶ سال در تحریریه کیهان 
بماند.  این راهی بود که از سال ۵۱ با نوشتن گزارشی از سنندج در صفحه پنج کیهان، در آن قدم گذاشت و هنوز 
هم آن را ادامه می دهد. اســتادی که به قول خودش، دانشگاه را رها کرد چون آموختنی ها را در عمل فراگرفته 
بود؛ اما در شکل گیری ده ها پایان نامه دانشجویی سهیم بود. بیش از ۲۵ سال درباره تکنیک های روزنامه نگاری 
به ویژه مصاحبه گفته و نوشــته اســت و در مقالاتی مانند «قطعاتی برای پازل تیترنویسی در مطبوعات ایران» 
و «مصاحبــه؛ به مثابه نمایش» از منظری دیگر به اصول روزنامه نگاری پرداخت.  حضور در کیهان پر اســت از 
خاطرات دیدار با آدم های اصلی انقلاب که می آمدند، ســخنرانی می کردند و گاه ماندگار می شــدند؛ همچنین 
لحظه هایی که با ترس و اضطراب دستگیرشدن سپری می شد و البته در کنارش شوق و شعف پیروزی انقلاب و 

غرور بودن در درست ترین موقعیت و دیدن لحظه های تاریخی این ۴۰ سال گذشته. 
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